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شناسی ی جاودانگی در سنت فرهنگی شرق و غرب با رویکرد اسطورهاندیشه

النهرین و )مطالعة موردی: اساطیر چین، هند، ایران، بین تطبیقی جوزف کمبل

 یونان(

 4محسن ایزدیار،   3 علی اسکندری، 2فاطمه قهرمانی، 1اکبر نظریعلی 

 

 چکيده
  دستیابی بهبا مرگ به پایان می رسد؛ درحالی که پس از عمری کوتاه  زندگی بشر

 راهی جاودانگی ةاندیشسازد؛ بنابراین  سرنوشت شوم رها این از او را می تواند جاودانگی

ود شکلی نم قومی به هراین تفکر در  برای برون رفت از این کابوس وحشتناک است.

پدیدارشدند.بتدریج جاودانگان،  های جاودانهشخصیتو ، نمادهاخدایان. تا اینکه یافت

به موجودات  وآسمانی بیعهطالءماورا از امور و ندایزدان رفتاری انسانی یافت ن ویاخدا

دادند و از عناصر طبیعت برای جاودانه شدن بهره  زمینی و غیرآسمانی تغییر شکل

رای جوزف آ شناسی تطبیقی بااسطوره ،شناسی در قرن بیستماسطورهش بردند. با پیدای

معرفت در اسطوره شناسی کمبل موجب شدتا اشتراکات  عرفان و یافت. تکمبل قوّ

 «عرفان شرقی»غرب بیشتر نمایان شود. سنت فرهنگی شرق و اندیشة جاودانگی در

انفسی وافاقی می داندکه  سلوک همراه است، انسان را دارای دو وجه و کمبل که با سیر
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شکل  س،یبودن روح درمکتب الوز زندهدر غرب با  جاودانگی روح و تناسخ و درشرق با

موعودها در همة اقوام  کمبل، یقیتطب یشناسبه خودگرفت. براساس اسطوره  یتازه ا

اضر پژوهش ح نیمشترک هستند؛ بنابرا یقهرمان وکنش کیبا  کسانی یساختار یدارا

و  نیالنهر نیهند، ب ن،یچ ران،یا ریدراساط یجاودانگ شةیکمبل، اند یبرآرا هیتک با

مورد  یاز نوع کتابخانه ا ،یفیتوص و یقی،تطبیلیبا روش تحل یبطور مورد ار ونانی

    ت.قرارداده اس قیو تطب یبررس

 جوزف کمبل. ،موعودها، اسطوره ان،یخدا ،یجاودانگ :هادواژهيکل
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 مقدمه:. 1

و غرب وجود  هایی که به جاودانگی پرداخته اند در تمامی ملل شرقافکار و اندیشه  

های های خدایان و آفرینش شخصیتداستان ها،افسانه ها،و باعث پیدایش قصه دارند

وجود دارد  هاییاند.در دنیا سازهجاودانه در اساطیر و آثار مکتوب و غیر مکتوب شده

شاااده در های گلی کشااا : لوحهمانند نیسااات. باور وزی قابلانساااان امر که برای

سمهبین صر، مج سومری، اهرام ثلاثة م شرق و النهرین متعلق به اقوام  های بودا در 

آثار بازمانده از قوم بسااایار قدیمی اینکاها در آمریکای جنوبی؛ همه علا می از تفکر 

مومیایی کردن مردگان پرداخت جاودانگی در انسان است. بشر در دوران نخستین به 

شیرة گیاهان برای  کارگیری گیاهان دارویی جهت درمان بیمارانو با به ستفاده از  و ا

های سکرآور، راه جاودانگی را هموار کرد.از سنگ و چوب، پیکر تراشی نمود نوشیدنی

ا ر ها و قربانی برای خدایان، سعادت ابدی خودو با بنا کردن معابد عظیم و پرستشگاه

های حس بودن پس از مرگ را با آفرینش داساااتان اوخواساااتار شاااد؛ هم نین 

 جاودانگی فراهم آورد. 
ترین آن طول یافته که مهمهایی دستبشر در مسیر جاودانگی به موفقیت      

عمراست. انسان در طی قرون متمادی عمرخودرا تا حد زیادی افزایش داده و راه جاودانه 

توان ردپای این اندیشه ه است. با بررسی آثار مکتوب اقوام کهن، میشدن را هموارنمود

 در این هاست.حماسة گیلگمش بازمانده از تمدن سومر یکی از آن داستان را یافت.

، شخصیتی جاودانه دارد و ذکر گیاه جاودانه بخش وجود این تفکر 5داستان اوتناپیشتیم

توان شناسی تطبیقی کمبل میمک اسطورهرا در روزگاران کهن به اثبات می رساند.با ک

قهرمانان جاودانه که گاهی همان موعودها ومنجیان هستند را درمیان اساطیر ملل 

دارای ساختاری یکسان دانست؛ بطوری که این قهرمانان دارای سفری گاهی طولانی 

نموده و در پایان « تشرف»بعد  می کند.« عزیمت»بوده که قهرمان در آن 

بردی کار« سفر قهرمان»عارفانه دارد؛ که درست درقالب نظریة کمبل « یبازگشت»سفر

                                                 
5Utnapishtim 
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ا ب عمل گرایانه دارد و بدرستی قابل تطبیق با قهرمانان جاودانه در اساطیرمی باشد.

بکارگیری آرای کمبل وجوه اشتراک و افتراق در اندیشة جاودانگی در میان ملل مذکور 

مدهای این اندیشه را می توان آشکار ساخت ها و پیاروشن ترخواهد شد؛ هم نین شیوه

یافت.   بکارگیری علم اسطوره شناسی از نوع کمبل می تواند دست و به نتایجی درخور،

های گوناگون که به ها در ادیان و مذاهب و فرقهما را در شناخت باورها و اندیشه

ع وهی برای جوامجاودانگی اندیشیده اند، یاری دهد، تا دست یابی به سعادت فردی و گر

معرفت با جاودانگی روح پس از مرگ در میان اقوام بشردر هم  عرفان و آسان تر باشد.

مکتب »مذاهب هندو درشرق و مکاتب عرفانی؛ هم ون  آمیخته؛ بطوری که در ادیان و

در یونان)غرب(، بخوبی می توان این اشتراک اندیشه را رویت کرد.این مکاتب « 6الوزیس

یروان خاصی برخوردار بوده و مریدانشان چون عرفا و صوفیان به تزکیة از مریدان و پ

 پردازند.  نفس می

 

 ضرورت و روش پژوهش

کارگیری روش تحلیلی، تطبیقی وگاهی توصیفی، قصددارد این پژوهش با به     

اندیشة جاودانگی و جاودانگان در سنت فرهنگی ملل شرق و غرب، با رویکرد 

تطبیقی کمبل را مورد بررسی و تحلیل و تطبیق قرار دهد.شناخت سیر شناسی اسطوره

اندیشة جاودانگی در انسان از قرون نخستین تا به امروز و تبیین زوایای آن در تمدن 

 های کهن از اهم موارد است.

ارتباط معنا داری که اسطوره ها با  اندیشة جاودانگی پیدا کرده اند منجر به      

شده اند؛ بنابراین شناخت اندیشة  بشر قهرمان جاودانه در ودها وپدیدار شدن موع

رفان ع ساخت گرا و تطبیقی،»شناسی کمبل جاودانگی در اقوام بشر با سه روش اسطوره

 قهرمان هزار چهرة خصوصا در»و « سفر قهرمان»و « تک اسطوره»ونظریة « شرقی

داستان زندگی  شناخت منجیان درادیان ومذاهب،امری ضروری بنظرمی رسد.

                                                 
6 Mysteries Eleusinian 
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جاودانگان، منجیان و موعودها در میان اکثریت ملل، دارای ساختاری مشترک بوده 

و هدف مشترکی دارند؛  بطوری که همگی به جاودانگی و نجات قومشان فکر می کنند

 و بنابراین اسطوره شناسی تطبیقی ازنوع کمبل می تواند بخوبی آن را بررسی کند

 درعمل نیز پیاده نماید.

مکتب  درشرق و« تناسخ یا سنساره»با « جاودانگی روح»ارتباط تنگاتنگ      

غرب در اندیشة جاودانگی  الوزیس در یونان می تواند اشتراکات سنت فرهنگی شرق و

تفکرات جاودانگی دا ماً با بشر همراه بوده؛ لازم  ازآنجاکهرا، بخوبی نشان دهد؛ بنابراین 

تراک و اش افتن)جاودانگی( پرداخته شود؛ هم نین ی است بیشتر به این نوع از اندیشه

ها ضروری به ویژه درگفتگوی میان تمدن افتراق این نوع تفکر، برای صلح و آرامش بشر،

 اشتراک درآن به دوستی و پیوند جوامع منجرخواهد شد. بوده و

 سؤالات پژوهش

جاودانگی با در ارتباط با  هامشابهت ساختاری قهرمانان در موعودها و منجی -1

چگونه « قهرمان هزارچهره»و « تک اسطوره»رویکرد اسطوره شناسی تطبیقی کمبل 

 قابل بررسی وتحلیل است؟ 

عرفان »جاودانگی روح ومعنویت وعرفان درهند)شرق(و یونان)غرب( بر اساس -۲

 ، چگونه قابل بررسی وتطبیق است؟«مکتب الوزیس»و « شرقی کمبل

وخدایان و ارتباط آنها با اندیشة جاودانگی در بشرچگونه ایزدان  خلق جاودانگان، -۳

 شکل گرفت و ادامة مسیر داد؟

 پيشينة پژوهش

ای در مورد پیشینة این تحقیق، مطالعه و جستجو به روش کتابخانه پژوهنده با      

ممکن است کتب و مقالات و آثار دیگری  اگرچه توانسته است به آثاری چند دست یابد؛

 رد طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد.اثری که به اما نیز یافت شود.

شناسی کمبل در مبحث جاودانگی آن باور پژوهنده چنین موضوعی با رویکرد اسطوره
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 باشد. درتواند برای خوانندگان تازه و جدید هم درسنت فرهنگی ملل شرق و غرب، می

 پیشینة این پژوهش اشاره می کنیم: ازطور خلاصه به معرفی چند اثرایجا به

 به (۱۳۱۲از هادی ولی پور،)« بررسی الگوی جاودانگی در اساطیر جهان»ا کتاب ۱

م آلسست به قل»و نمایشنامة « دومرول دیوانه سر»بررسی تطبیقی دو اثر کهن بنام 

 الگویو کهنجاودانگی و نیاز آدمی به جاودانگی  سوناف در یونان پرداخته است.« اورپید

جاودانگی در انسان را با میل داشتن فرزند پسر، بررسی کرده است. نقدی هم به داستان 

 حماسة گیلگمش دارد.

بررسی ماهیت ومفهوم گناه و چگونگی پاکی از آن در اساطیر مشرق زمین »مقالة -۲

( ۱۴۴۳صر جباره و محمدعباس زاده جهرمی،)از نا« ،چین وهند وایران وبین النهرین

چاپ شده در نشریة مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی، که فقط در چند کلمه با موضوع 

هیچ ارتباط موضوعی با مقالة ما نداشته و به بررسی گناه  مقالة حاضر شباهت دارد. و

 در تمدن های مذکور پرداخته است. 

های ی مهدویت و منجی گرایی در آیینمطالعة تطبیق»مقالة علمی ترویجی -۳

( دربارة ۱۴۴۴از حبیب شرفی صفا و فاطمه رحیمی، )« باستانی ایران و دین اسلام

توافق تمامی ادیان باستانی درزمینة منجی گرایی که از اندیشة  موضوعات مورد

گیرد، بحث کرده و با نقدی تطبیقی منجی گرایی در ادیان جاودانگی در بشر نشأت می

 ستانی و دین اسلام را بررسی نموده است.با

شاهرخ  از« چند نکته دربارة موعودان ایرانی در متون زردشتی»مقالة -۴ 

هزارسالة هستی در دین زردشت و اوستا پرداخته و طرح دوازده  به (۱۳۱5راعی،)

کند و به سوشیانس و ها و جاودانگان در ایران باستان را تشریح میرستاخیز، هزاره

 ی  او در رستاخیز اشاره دارد.وظا

بررسی تطبیقی چلیپا به عنوان نماددینی در تمدن های »مقاله ای با عنوان  -5

موضوع این  (می باشد.۱۳۱۱ازملیحه کشتگر،) «هندو چین بین النهرین، ایران باستان،

مقاله به کلی با موضوع مقالة حاضر فرق داشته و ارتباط مفهومی وموضوعی با هم 

جانوری در سفال ها و آثار باستانی  ندارند.کشتگر در مقالة خود به نمادهای حیوانی و
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را شرح  در تمدن های کهن پرداخته و مفهوم چلیپا بعنوان نماددینی درایران باستان

 جاودانه بخشان اشاره ای ندارد. قهرمانان جاودانه و به جاودانگان و و می دهد

از مهدی رضایی و « در اساطیر زردشتی و سامیمقایسة جاودانگی »مقالة  -6  

ی گیرگانة جامعة ایران باستان را بر شکلطبقات سه که( ۱۳۱۴) حشمت اله آذر مکان،

داند. جاودانان را همه از یک جنس مذکر دانسته، باور شخصیت جاودانان تأثیرگذار می

  کند.به معاد را بر اساس جاودانگی تشریح می

از مریم صانع « شناسی تطبیقی در سنت فرهنگی غرباسطوره »مقالة  -۷

 (که صرفا اسطوره شناسی تطبیقی را شرح داده است. ۱۳۱۴پور،)

از کاظم دزفولیان و معصومه « اساطیر یونان بر پایة اندیشه های باختین»مقالة -۸

( این مقاله ۱۳۸۱طالبی، چاپ شده درنشریة ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان، )

اساطیر یونان و ایران و تک صدایی وچند صدایی در این اساطیر را بررسی کرده  تفاوت

و به موضوع جاودانگان و جاودانه بخشان هیچ اشاره ای ندارد. وصرفا بر اساس اندیشه 

 تفاوت اسطوره های یونان و ایران را تطبیق داده است.« باختین»های 

ها و تقسیم به اسطوره اشاره (۱۳۸۲اثر محمدرضا ارشاد، )« گسترة اسطوره»کتاب -۱

ها به سه دورة تاریخ باستان، میانه و نو دارد و به باورهای کهن، مقدس و جاودانگی آن

 پرداخته است.

 

 بحث و بررسی

 بخش اول: اندیشة جاودانگی وآفرینش خدایان

 ایزدان جاودانه: ارتباط اندیشة جاودانگی با پيدایش خدایان و

 جاودانگی با خلق ایزدان و خدایان در اعصارکهن ارتباط تنگاتنگ دارد.اندیشة      

وسوی جاودانگی تواند باورهای بشر را به سمتخدا( میجاودانه )ی از موجودی رویپ

آن خدا قادر به کمک مگر جوید؛مدد نمی از موجودی که خود فنا پذیرد، بشر سوق دهد.

 تواند باشد. بشر وقتیاو جز خالق هستی نمی سپ باشد و بتواند باورها را جاودانه سازد.
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آسمان و زمین برایشان مأوا  در خود را تنها دید، دست به آفرینش خدایان و ایزدان زد،

ها قرارداد. در غرب، مظهر نیروهای آسمانی، خورشید و ماه ساخت و خود را درگرو آن

زمینی بودند که همگی  و رعدوبرق بود. طوفان و سیل و آب و گیاهان هم، مظهر خدایان

شک از اندیشة جاودانگی خدایان بی شیدایپ راندند؛ امابر سرنوشت جهان فرمان می

ی وندیپ به سعادت اخروی و نجات بخشی جوامع، دنیرسگرفت.سرچشمه می

ناگسستنی با اطاعت محض از خدایان دارد. دربارة اندیشة جاودانگی در آیین میتراییسم 

چشمة  کهای جاوید پدید آورد چشمه با زدن تیری به صخره،۷میترااین گونه آمده است: 

آب زندگانی نام گرفت.وقتی میترا به آسمان عروج کرد در بازگشت به زمین برای اصلاح 

تکیه  با بلعید.افروزد که جهان را خواهد ی برمیآتش بشر و نابودی شرارت،

خدایان هند، را در کنار میترا قرار از  شناسی تطبیقی می توان خدای شیوابراسطوره

داد.اما جاودانگی همراه با خلق خدایان و ایزدان از ابتدایی ترین تفکرات بشر است که 

 در آیین مهر پرستی«چشمة جاوید»در آیین های اولیه بخوبی از آن یاد شده است؛ مثلا 

ی به دی تطبیقیا میترا به اندیشة جاودانگی مربوط می شود. الکساندر کراپ در رویکر

 در خدای خدایان است. ۸ز وس های یونانی،دراسطوره»نویسد: ی خدایان میاسطوره

بیانگر دو احتمال  کههای ژرمنی نیز خدایی هم ون ز وس یونانی وجود دارد اسطوره

آنکه آغاز مفاهیم مذهبی یونان و ژرمن، مشترک است. دوم آنکه اقوام گوناگون  اول است:

های خدا شناسانه را با خود به اقوام دیگر ها اسطورهدیگر سرزمین با کوچ کردن به

بر ۱رودس هنوزی ز وس و جاودانان زمین را میان خود تقسیم کردند.وقت اند.انتقال داده

)کراپ  «های شور پنهان بودجزیره در اعماق آب بلکه فراز امواج دریا پدیدار نشده بود،

                                                 
پرستش میترا درطوای   . نام یک ایزد هند وایرانی است بزرگترین ایزد پیش از پیدایش زردشت است میترا یا میثره،

بوده است.  آریایی مرسوم   

https://narengesabz.bhogsky.com  
7 Mithraism 

 
8Zeuc                                                      دراساطیر یونانی پادشاه خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه ها در

 کوه المپ است.
9 Rhodes   

https://narengesabz.bhogsky.com/
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وجاودانان نشان از اندیشة جاودانگی در اسطوره  ( در اینجا ز وس۱۳:۱۳۷۷ وآبراهام،

های غرب دارد؛ پس می توان ارتباط ز وس با جاودانان را در قالب اندیشة جاودانگی در 

بشر را در بخوبی مشاهده کرد.در این مطلب ز وس بهمراه جاودانان به تقسیم زمین می 

طلب گویای ارتباط میان پردازند. جاودانگی درارتباط با خدایانی چون ز وس در این م

 اندیشة جاودانگی با پیدایش خدایان و ایزدان است.
 

 خدایان واندیشة جاودانگی در شرق:

 یان دراساطير چينیاخد

سی وانگ مو در »در چین است. «۱۴سی وانگ مو»از مشهورترین خدایان شرق      

گیاه »و پاسدار  بخشنده های مردمی، موجودی زیبا،افسانه ادبیات بودا یسم و

ی غذا شود.جاودانگان درکاخ او در کنار دریاچة گوهر برپا می جشناست.« جاودانگی

جاودانگی از  ریاکس اژدها، جگر جاودانگان عبارت است از: پنجة خرس و لب میمون،

شدن اکسیر جاودانگی  فراهم آید.مرگی این کاخ فراهم میدرختان هلوی جادویی و بی

انجامد. طی این سه هزار سال اکسیر در برگ درختان و میوة طول میسه هزار سال به 

دهند و اکسیر جاودانگی به گیرد.پس ازسه هزار سال درختان ثمرمیها شکل میآن

 وزر مرگی،بار با رسیدن هلوی بی هر سه هزارسال یک سیابد.پمرگی راه میهلوی بی

 تولد مرگی،ا خوردن هلوی بیب جاودانگانشود.تولد سی وانگ مو، جشن گرفته می

چنین  درگیرند و نامیرایی آنان، از خوردن چنین هلویی است.دوبارة خود را جشن می

« دزدید ی درخت جاودانگی را در داستان مشهور سی یوجیهلو جشنی بود که میمون،

 (۱۲۴:۱۳۷۳ کریستی،)

غربی  داستان مرگی به وسیلة مار دربین این داستان شرقی و دزدیده شدن گیاه بی 

ی تطبیقی شناستوان یافت؛ که با رویکرد اسطورهنظیر میتشابهاتی بی«حماسة گیلگم »

ها درآیین داستان چینی، با هزاره( درسه هزارسالزمان ) بررسی و تطبیق است.قابل 

                                                 
10 Antoni Kristi 1171  
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شوداز نظر ساخت گرایی، در اسطوره هزارساله تقسیم میزردشت که به چهار دورة سه

وبی قابل تطبیق و تحلیل است.مفاهیم بسیار بهم نزدیک بوده شناسی کمبل بخ

 هاهای جاودانه در این داستانتیشخصومشابهت بسیاری در ساختار وجود دارد.وجود 

 نشان ازاشتراکات اندیشه دراقوام بشردارد.

.رودها و نهرهای چین است فرماندة رود از دیگر جاودانگان دراساطیر چین« هوپو»   

ترین رود بزرگ» و روحی خاص هستند و هر یک قربانی و فدیة ویژه دارند.دارای خدا 

با بستن سنگ  هوبو ، خدای رود زرد است.«ای-بینگ»دارد. نام دیگر او  نام 11هوبو خدا،

غرق شدن در رود به نیرویی جادویی  با شد.خود به رود زرد افتاد و درآن غرق پایبه

 (۱۲۲ :۱۳۷۳)کریستی ،« شد. جاودانگانیافت و در شمار دست

در  طور که خدایانهمان« تک اسطوره»شناسی تطبیقی کمبلبر اسطورهبا تکیه     

کردند در غرب نیز خورشید و ماه مظهر خدایان و ایزدان آسمانی شرق فرمانروایی می

 و اکسیر جاودانگی  هنگ است.« هنگ  و»از خدایان بزرگ چینی و شوهر یی » بودند.

فرمانروای بهشت به چنگ آورده بود از شوی خود ربوده و  سی وانگ مواز  ییرا که 

جاودانه و آسمانی درآمد که ساکن ماه  به ماه گریخت و از آن زمان به هیئت غوکی

 انه،ای عامیوهیش ( دربارة اندیشة جاودانگی در متن این داستان چینی با۱۱ )همان:« شد.

سرایی در پیوند با جانوران برمی خوریم که از خصوصیات از واقعیت و افسانه دور ی،انتزاع

 تفکر های کهن شرقی)چین( است. گفتیم در اساطیر شرق، بویژه در چین،داستان

جاودانگی بیشتر در نمادها ظهور یافته است و تجسم اعمال بشری از طریق این نمادها 

 در سیطرة فرمانروایان شتریب به آن دلیل است که انسان شرقی، دیشاشوند.ظاهر می

 ونههرگ اند،که گاهی خدایان بوده بوده و از خود اختیاری نداشته است. حاکمان و بزرگان

رفته داستان آفرینی را تحت اختیار و انحصار خود داشته و داستان ها از دربار بیرون نمی

توجه  ادست به خلق داستان بزند. ب شخصاً اند. کسی حق نداشت بدون تعلق به گروهی،

هایی که به روح جمعی به حاکم بودن چنین فرهنگی بر مشرق زمین و وجود فرقه

                                                 
11 HoPo 
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فرض ما یعنی نقش نمادها در بیان اعمال بشری در مشرق زمین درست  معتقد هستند،

  رسد.به نظر می

 اندیشة ناميرایی در خدایان هندی

پسران  وتندر  ی هندی هستندکه ارواح توفان وانیخدا ۱۲هاماروت ها:ماروت     

ها به هیئت مردانی از ماروت»باشند. می« ایندرا» جاودانةهمراهان  و ۱۳«رودره»

ر وهفت نفدر ریگ ودا تعداد آنان در یک سرود بیست و شودجنگجو و باشهامت یاد می

 (۲۲ -۲۳: ۱۴۴۱)ایونس، « و در سرودی دیگر هشتاد نفر ذکرشده است.

ی ماهر بودند. صنعتگران ۱5«ویساران»موسوم به  ،ایندرا پسران۱۴: ریبهوهاریبهو    

هایی هستند که به سبب از نخستین انسان ۱6شده ریبهوها از تبار انگرسگفته»

خدایی بود که برخی از سومه:  (۲۲۴: )همان« اند.یافتهدست جاودانگینیکوکاری به 

به خدایان تقدیم نمود  و را یافت۱۷«سومه»در هیمالایا  ندرایا های ایندرا را داشت.نقش

« هوم»باستان  رانیدر اشیرة گیاهی است که  نامسومه  تا با اهریمنان به نبرد برخیزند.

 منانیاهر است. ی بخشزندگان سومه مثل خون حیوانات و آتش،» شود.نامیده می

 (۲۸ :همان«).یابند دست ،ناميراییخواستند که به این خاستگاه نیرو و 

 جاودانگی روح و دگردیسی در خدایان و ایزدان 

ای های اسطورهیی موجب به وجود آمدن تحلیلروندها در پایان دورة ودایی،     

رة ی در دوتفکر شکل انسانی درآمدند. به ی که نماد حیوانی داشتند،انیخدا گردید.

شد، از راه زایش دوباره می جاودانگیبرهمنی در هند شکل گرفت که منجر به 

مثلاً اگر کسی برهمنی را ؛ های بسیاری دربارة دنیای پس از مرگ پدیدار شدنظریه

 به خدای دورة بعد از دورة ودایی، برهما شود.می جاودانهای بکشد، دچار شکنجه

                                                 
12 Marut 
11 Rudra 
14 Ribhu 
15 Saranyu 
16 Angirasas 
17 Sume 
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اعتقاد برهمنی و باور به تناسخ، جدا شدن روح و  رواج خدای آفریننده بدل شده بود.

ر باو اعتقاد ازشد. و این  تفکر جاودانگیپیدا شدن  ادامة زندگی پس از مرگ موجب

به  یافتند کهپرهیزگارانی به دیار خدایان راه می»بوجودآمد. « سنساره»به زایش دوباره 

و کسانی بودند که باروح جهان پیوندیافته و از  بودن باوفا به شریعتهنگام زنده

عارف، پس از مردن و پالوده شدن رهایی یافته بودند. بدین روایت، فرزانگان « iسنساره»

روز و از روز به آمدند و از این طریق بهسوزی، به هیئت شعله درمیبا آتش مراسم مرده

آمیز و ، سعادتجاودانیای بود این مرتبه و یافتندراه میدیار خدایان و آذرخش

 (6۴- ۱۴۴۱:6۱)ایونس، « زوال.بی

 اندیشة جاودانگی در خدایان حيوانی هند

ارتباط اندیشةجاودانگی با خدایان در اساطیرهند بخوبی دیده می شود که جهت 

 آشنایی نمونه هایی از این شواهد را ذکر خواهیم کرد:

میمون « هانومان»خدایان حیوانی هستند.« هانومان»و « گارودا» ،«گانشه» در هند

ل او به دلی ییراينامی دارد. چابک ی ورکیز است که قدرت فراگیری، جاودانهخدایی 

که مردمان  از راما خواست تا آن زمان هانومان» بوده است. «راما»اش به خدمات صادقانه

میرد و چنین بود که هانومان عمر راما هرگز نمی ادی گویند زنده بماند.از راما سخن می

 (۱۱۲ :)همان« یافت. جاودان

ای هندو هستند. خدای اسطوره وانیح ،«ناگا»و « بالی»، «سوگریوه»، «جمباوه»     

بسیاری از ناگاها در شمار اهریمنان و برخی از آنان از » ناگاها پاسدار قلمرو زیرینند.

بودن این مارها آن است  جاودانگیدارند. علت جاودانی تبار مارهایی هستند که عمر 

زندان رها  را از «ویناته»را بدان رشوه داد تا مادر او « امریت»جامی از  «گارودا»که 

ها جام را به زمین افکند اما برخی از ناگاها قطراتی از امریت را از روی عل  ندرایا کنند.

اهریمن خدای هندو  :سواربهانو (۱۱۸ :)همان« شدند.ناميرا سان و بدین مکیدند
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 .پیوست ناميرایانبا نوشیدن امریت به  او به وجود آورده است. را ۱۱«راهو» و۱۸«کتو»که

اند و ظاهری و نیروهای اهریمنی در ستیز با انسان« هارکشس»فرمانروای  راونا:

 جاودانگیدر وحشت از نیستی و مرگ به جستجوی  راوناوغریب دارند. عجیب

 بازنی به زیبایی پارواتی، ازدواج ،ناميراییخواهد؛ سه چیز از شیوا می راوناپردازد.می

را بدان شرط که او را آسیبی  جاودانگیوا شی»ی مادرش. ( براجاودانگی) «نگامیل اتمه»

شناسد و شیوا زن دیگری را به زیبایی پارواتی نمی ؛ اماداردنرساند به او ارزانی می

بیند و ناراده به او را می« ناراده»ة عارف، فرزان تواند آرزوی دوم را برآورده سازد.نمی

لسا، خشمگین شده و قلة کوه کی راونابخشد. جاودانگیتواند به او گوید: که شیوا نمیمی

« ود.شاو گرفته می از راونا، ناميراییمأوای شیوا را ویران کرده و با آسیب دیدن شیوا، 

 (۲۲۱-۲۱۱: ۱۴۴۱س،ایون)

در عبارات بالا که تماما صحبت از جاودانگی ونامیرایی است، ارتباط میان اندیشة 

جاودانگی با خدایان و ایزدان بخوبی در اساطیر شرق )هند( دیده می شود که از شناخت 

 آنها ازاهداف پژوهش ما می باشد. 

 نوع بیان اندیشة جاودانگی وخاستگاه این اندیشه درمکتب شرق وغرب:

 ان اندیشة جاودانگی در داستان های شرقی چگونگی بي

  و میمون جاودانهسی یو جی داستان 

 ند.براکثر اساطیر شرقی، بخصوص در چین از رابطة انسان و حیوان بهره می         

ها است.آشنایی با این داستان می تواند نقش نمادها جاودانه یکی از این داستان مونیم

 مونیم» کار کند.داستان بدین گونه بیان شده است:را درتفکر جاودانگی بیشتر آش

فراگرفت و این رهرو او را « دا وگرا ی جاودانه»ای غریب فنون جادوگری را از گونهبه

های متفاوت درآید و در دلخواه خود به هیئتکاش  اسرار لقب داد و به او یاد داد که به

برپاشده بود میمون با افراط در افتخار کاش  راز ضیافتی که بهدر آسمان پرواز کند.

                                                 
18 Ketu 
19 Rahu 
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نوشی مدهوش شد.میمون پس از هوشیاری بندها را گسست و دفتر ثبت اعمال و باده

ی آسمان به دلجویی میمون پرداخت و با انتصاب فرمانروا سرنوشت دوزخیان را دزدید.

 ماو به ریاست باغ هلوی آسمانی و خاستگاه جاودانگی به قوانین آسمان گردن نهاد. هنگا

در باغ هلو و خاستگاه جاودانگی فراموش کردند میمون را « جشن جاودانگان»برگزاری 

ها و شراب جشن توجهی خوردنیبه جشن دعوت کنند و کاش  راز به انتقام این بی

دزدید و با خوردن ۲۴«لا وچون»را از خانة  اکسير جاودانگیرا خورد و  مرگیبیهلوی 

 (۲۴۷-۲۱۳: ۱۳۷۳)کریستی،« شد. جاودانهآن 

د با سرایی در پیونه شد در شرق اندیشة جاودانگی در قالب افسانه و داستانگفت     

نوعی که در داستان بالا دیدیم بسیار رایج است. وجود شخصیت جاودانة بودا جانوران به

ها و اساطیر انگونه داستدارد تا شرق را خاستگاه اینوآثار به جامانده، ما را بر آن می

 ت.یافته اسطرف شرق گسترش قارة هند سر برآورده و بهدین بودا از شبه رایز بدانیم؛

های کهن هند است آثار نمادین مکتوب همانند که یکی از زبان« سانسگریت»زبان  در

 ودمنه به زبان حیوانات فراوان است.کلیله

 هایبعدها به سرزمین که ندوستان بوده؛زیاد ه احتمال ها بهگونه اندیشهاین خاستگاه 

 آلایشی از خصوصیات اصلیبودن و بی انهیعام ی،سادگ یافته است.شرقی مثل چین راه

 ابگفته می شود؛  ،«گیلگمش»با داستان « میمون جاودانه»تطابق داستان  در آنهاست.

تر و قدمت حماسة گیلگمش بیشتر از میمون جاودانه است ولی متن آن منسجم نکهیا

این از خصوصیات سنت فرهنگی غرب است. به  و و گیراتر دارد. موضوعی بسیار جذاب

ای همتراز بین این دو داستان ازنظر متنی و انسجام در معنا و توان مقایسهنظر نمی

دزدیده شدن اکسیر  در این دو داستان گرچه مفاهیم و حتی زیبایی کلام انجام داد؛

ی مشترک است امر های جاودانه،ماد حیوانی و وجود شخصیتاز ن استفاده جاودانگی،

ا تطابق ب جهیدرنت رسندجاودانگی نمی ( بهگیلگمش و میمون) یعنی قهرمانانودر پایان 

                                                 
20 Lao Chun 
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های ر الیستی و نزدیک به در باب اندیشة جاودانگی در شرق و غرب، معلوم شد ویژگی

 شود.های غربی بیشتر دیده می اعمال انسانی در داستان

 اندیشة جاودانگی و اصول مشترک درکارکرد اساطیر

اساطیر هندی و مصری بطور مشترک درمبحث جاودانگی، چهار کارکرد مشترک 

 اند از:دارند که عبارت

 .های طبيعیپدیدهبرای کنکاش در -۱

 .فرمانروایی، برای اتکاییبرای جستجوی -۲

 .فلسفی و نمادینهای برای تشریح اندیشه-۳

 هاتأثير نمودن بر تودهو  جستجوی قدرت برای-۴

« روندهای فلسفی بکار میاساطیر چون مأخذی نمادین برای تشریح اندیشه»

 ( ۱۴: ۱۴۴۱ )ایونس،

هدف از ذکر این چهار کارکرد تطابق اندیشة جاودانگی در اساطیر ملل شرق     

 .  شده است وغرب می باشد؛ بطوری که در بند اول از پدیده های طبیعی نام برده

می توان اهمیت نقش جاودانه بخشان یا همان نوشیدنی های سکرآور را در زنده  

کردن تفکرجاودانگی در انسان را بسیار موثر دانست.البته نمادهای طبیعی هم ون 

پرندگان و کوه ها و رودها هم نوعی ازاین کارکرد می باشند؛ که در اندیشة  درختان و

وغربی دیده می شود. بند دوم اشاره به خدایان وقهرمانان و  جاودانگی در انسان شرقی

شخصیت های جاودانه دارد؛ که مشترک در اساطیر مشرق زمین وغرب است. دربند 

 سوم و چهارم مفهوم اندیشة جاودانگی جای گرفته است. 

طور مشترک در قالب اعتقادات مذهبی در اساطیر دنیای کهن، به این اندیشه       

که باور  ها و موعودها و پیروان دینیرهای دینی شرق و غرب هم ون؛ ظهور منجیو باو

شود. همانطور که می افتی های جاودانه در بهشت ابدی دارند،به رستاخیز و شخصیت

شکل  «وداها»ها هنگام تنظیم آنآریایی با خاک سرزمینشان پیوندکمی داشتند. انیخدا

بود؛  ناپذیرداده بودند.اندیشة جاودانگی برای خدایان آریایی اجتناباصلی خود را ازدست



رب با رویکرد اسطورهاندیشه                                                111   کمبل شناسی تطبیقی جوزفی جاودانگی در سنت فرهنگی شرق و غ
... 

 

 
قش ن و ماندند، موجوداتی جاودانه بودند که بعد ازخویشکاریشان جاودانه میانیخدا زیرا

د آن، ما را یاری مطالعة اساطیر یک قوم درهمة ابعا»دادند. خود را به خدایان دیگر می

ها و که بسیاری سنت آنجا دهد تا تاریخ رشد تمدن و فرهنگ آن قوم را بازشناسیم،می

در درون  مانند واعتقادات باوجودآنکه باروح دین و تمدن یگانه نیستند، سرسختانه بازمی

هایی از ای ما را به گوشهبسا چنین مطالعهگزینند، چهعقاید امروزی ما نیز جای می

 )بهار،« گردد. راهنما آداب و عادات کهن خود که هم نان در میان ما زنده است،

۱۷:۱۳۷5) 

بخش دوم: ارتباط معرفت وعرفان درمنجی گرایی با اندیشة جاودانگی درسنت 

 فرهنگی شرق وغرب. )بر اساس آرای جوزف کمبل(

 

 اندیشة جاودانگی چگونه باعث بوجود آمدن منجی گرایی شد؟

توانست  شناسان تطبیقی غرب، با طرح سه ایدهاز اسطورهجوزف کمبل 

شناسی را دراسطوره« عرفان شرقی»نقش  اوشناسی خاص خود را شکوفا کند.اسطوره

به  «عرفان شرقی»و «روش تطبیقی» ،«ساخت گرایی»داند.او با سه روش تر میپررنگ

طبیق ت عرفانی تحلیل،بررسی و تطابق اساطیر پرداخته و آنها را برمبنای نوعی اندیشة 

های شرقی همراه باخدایان و ایزدان آسمانی و ادیان اسطوره کند.باید گفت:و بررسی می

اند، و با سیر و سلوک، راه سعادت و تکامل را آمیختهو مذاهب عرفانی، بشدت درهم

برای انسان دو وجه انفسی و آفاقی قا ل  شناسی عرفانیپیموده اند. کمبل در اسطوره

اندیشة عرفانی در ادیان و مذاهب شرق و غرب، پایه و اساس محسوب شده  نیا ت.اس

قومی  ره تغییر و تحول در اساطیر، با و منجر به تفکر جاودانگی در رستاخیز شده است.

راه از طریق منجیان  نیا ها را با آرزوهایش درهم آمیخت و راه جاودانگی را پیمود.اندیشه

ها و اقوام بزرگی در انتظار و موعودها درملل شرق و غرب ادامه یافت. اکنون نیز فرقه

جهان را از شر و بدی « بازگشت»و«تشرف»،«عزیمت»تا بعد از  موعودهایشان هستند

آن جمله آیین بودا و زردشت در  از برهانند و به پیروان راستین خود جاودانگی بخشند.
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ی مانند مانویان ومزدکیان و اسلام انیاد باشند.آیین یهود و مسیح در غرب می شرق و

ادیان و مذاهب هزاران سال در آرزوی  نیا در این اندیشه نیز پیروان بسیاری دارند.

عنوان یک باور دینی منجی گرایی به اند.جاودانه شدن، تفکرات قومشان را پرورش داده

خاستگاه و ریشة اصلی این باور به  گرچه هان وجود دارد.های جدر بیشتر ادیان و آیین

 تواننظر در ادیان شرقی مثل هندو و زردشتی است؛ اما با توجه به اسناد و مدارک می

 میترا یسم و بودا و مانویت و مزدکی یافت. هم ون های نخستین،ریشة آن را در آیین

قراری صلح و آرامش در دنیا پس بر؛ باور به اشکال مختلفی میان ادیان وجود دارد نیا

شود. این موضوع از ظهور منجی، وجه مشترکی است که میان همة این ادیان دیده می

مختص به ادیان ابراهیمی نیست بلکه از همان ابتدا در آیین مهر در ایران باستان وجود 

 داشته است.

نوان یک خورشید عمیترا به»آثاری که اشاره به منجی گرایی دارند؛  ازجمله        

مسیحیت در برابر »مثل دیگری  اثر .است «م. ۱۱۸۲لینکن در سال اثر دهنده و نجات

که به طرز دیگری عیسی را در آیین مانویت « م. ۱۱۱۱مسیح مانویت از زوندرمان 

میترا در منابع قدیمی و کهن بیشتر در قالب یک خدای »موردبررسی قرار داده است.

این موضوع را هم نان در مورد میترا، در مهریشت  (ii، ۲۱۳۸:6۴نیبرگ)« جنگ است

ی که کس ی که به جنگ استحکام بخشد،کس کسی که جنگ برانگیزد،» خوانیم:نیز می

شماری از  (۴۴۳: ۱۳۷۷ )پورداود،« در جنگ پایدار مانده، صفوف دشمن را از هم بدرد.

معرفی  دهندهنجاتپژوهشگران، میترا را منجی و میترا یسم را دین رستگاری و 

 ای است که با ریختن خون ابدی،دهندهاند: میترا همانند خدای نجاتگفته کنند.می

یکی از پیروان رسوم مهرپرستی روم باستان، طی iiiرا نجات داده است. )نیبرز( تیبشر

آن،  گذاشتگرفت کلاهی خاص بر سر میمراسمی که برای آزادی بردگان انجام می

 میترا ناجی و آزادکنندة رای؛ زآن کلاه میترا بوده است احتمالاً شد.ه میکلاه آزادی نامید

شده میترا که یک منجی است در همة گفته شده است.بردگان از اسارت شناخته

 و سوابق قبلی های زندگی حاضر بوده و نجات دهندگی او، آنی نبوده و با زمینهصحنه
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است « قهرمان  هزارچهرة کمبل»آور نظریة متن یاد  نیا در اذهان به وجود آمده است.

 که موعودها ومنجیان در ساختار یکی بوده اما در جز یات هزاران نوع دارند.

ای اقوام جهان، قهرمانی است که های اسطورهتمام حکایت محور کمبل می گوید:

درملل «  نظریة سفر قهرمان»شود در طول حکایت، تنها مرتکب یک کنش بنیادین می

قهرمان جاودانه، وجود دارد.  نیا های منجی گراییو غرب در تمامی روایات و آیینشرق 

کند و پیروانش را از شر و جهالت و طور یکسان ظهور میدر همة روایات، قهرمان به

یک قهرمان  وجود شود.با پیروانش جاودانه می همراه دهد و در آخر،بدی نجات می

طبیق خوبی قابل تو منجی دارند طبق نظریة کمبل بهمشترک درادیانی که باوربه موعود 

ها، قهرمان است که از دید او تنها کنشگر محوری داستان، در تمامی روایت رایز است؛

 ایهای اسطورهیعنی سفر یک قهرمان، در تمامی روایت؛ رساندسفر را به فعلیت می

هرمانی است که با ها همان تک قهزارچهره در این روایت قهرمان تکرارپذیر است.

سازد و در پایان تمام روایات، قهرمان؛ سفرش را به پایان ها را میهزارچهره اسطوره

 کنند.ها همگی از یک الگو پیروی میرساند و روایتمی

تطابق اندیشه های بشری در تفکر جاودانگی وعرفان ومعرفت، در سنت 

 فرهنگی شرق وغرب. 

 های تطبیقی، آشناییگیری و شکوفایی دانشترین دلایل شکلیکی از مهم      

های دیگر یعنی بیرون ازحوزة فرهنگی خود بود. غرب در ابتدای قرن نوزدهم با تمدن

استعمارگرایانة آنان و از دیگر سو ریشه در رفاه  آشنایی از طرفی ریشه در رویکرد نیا

ها و دیدن به دیگر سرزمین رفتن ازدید از شرق،های غربی داشت. شوق بمادی ملت

ت حیر .. باعثشناسی وشناسی، اسطورهنیدشناسی، های گوناگون مثل زبانشباهت

 را به تأمل و تعمق آنان حیرت، نیا.شد دیدند،غربیان، که خود را برتر از دیگر ملل می

شرقی را هم در  هایعلاوه بر غرب، تمدن های آنانموضوع پژوهش چنانکه داشت.وا

)غربیان( به شرق در گام نخست سبب کش  جهان فرهنگی نوینی  توجه آنان» برگرفت.

قی های تطبیشد با نام ا هندواروپایی ا این کش  موجب پیدایش انواع نوینی از دانش
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ی شناساسطوره شناسی تطبیقی،نید شناسی تاریخی تطبیقی،شد.همانند زبان

 ،«ودیهز» ،«همر»آثاری چون  در (۱6: ۱۳۱۸ وض پور،نامور مطلق و ع)« تطبیقی.

و فلاسفة عهد باستان مثل « اوید»و « ی پیدار» ،«سوفوکل» ،«نداریپ» ،«لیآش»

 شود.می دهیدفراوان  های فلسفی غرب،و ارسطو، اندیشه افلاطون سقراط،

رده رها کی نژاد آریایی تفکر اساطیری را وقتبعداز جدایی تمدن هندواروپایی         

رب فلسفة آفرینش درغ ؛ اماو به تفکر فلسفی روی آورد، دو مکتب شرق و غرب ایجاد شد

 یولساخت.همراه بود و فرد، سرنوشت را خود می بینی و خواست و ارادة بشریبا روشن

و تفکرات شرقیان  فلسفه حالات ناخودآگاه روح و روان توجه شد. ( بهدرشرق )هند

کشاند. انسان با ریاضت و تزکیة ان شده و او را به درون خود میمانند حجابی برای انس

 هایشود؛ اما باید گفت: اندیشهمی جاودانهرا از نیستی و جهالت رهانده و  خود نفس،

اند. های هندو وآریایی بناشدهسنت یونانی،تفکرات  های چینی،بشری بر پایة حکمت

ها دارای یک نوع سنت اسکاندیناویها و یروم ها،یونانی ۲۱در باور ژرژدومزیل»

 ( ۸/مقدمه :۱۳۷5 )فاطمی،« ی و مذهبی و اجتماعی هستند.ریاساط خداشناسی،

در سنت یونانی، نقش جمشید که از جاودانگان در اساطیر ایران باستان است »     

زیرا در  ؛باشدمی۲5«اپی مته»دختر۲۴«پی رآ»و ۲۳«پرومته»، پسر ۲۲«دوکالیون»بر عهدة 

شرقیان با  اما( ۱۱/مقدمههمان:)« اند.گذاران نسل انسانی دانستهیونان آنان را بنیان

هایشان را آمیختند، آنان برای رسیدن به کمال راهی سیروسلوک و عرفان اندیشه

های جاودانگی، جایگاهی ویژه جمعی را پیمودند و این موضوع در بحث اندیشهدسته

تعادل کاملی میان مجرد و حکمت و اخلاق به وجود آوردند و  نایوناندر غرب ی دارد.

میان اقوام و ملل هم  در بندی کردند.و ذوق و تلاش رده جهان را برحسب درجات شوق

های جاودانة منفی در  ضحاک از شخصیتمثلا شود.داستانی زیاد دیده میآهنگی و هم
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و در فقرة « آژی سه پوزه» ۲۱ا  ۳۱ ایران باستان بوده که در اوستا در آبان یشت، فقرة

نامیده شده است. او همتایانی همانند: « ی سه سر شش چشماژی دهاک سه پوزه»، ۳۴

در باب اشتراک  در اساطیر یونانی دارد. ۲۸«اکیدنا» و ۲۷«تیفون»که فرزند  ۲6«سربر»

ا خواهند جاند؟ و به کخواهند بدانند چرا آمدهمانند غربیان می انیشرقاندیشه باید گفت: 

ها و ها در ایران باستان و هندوان با اندیشهها و افسانهبین بعضی افکار و اندیشه» رفت؟

 (۱5/مقدمه )همان:« های یونانی و رومیان شباهت زیادی وجود دارد.افسانه

 

 جوزف کمبل«عرفان شرقی»ارتباط جاودانگی روح و عرفان ومعرفت با تکیه برروش

 در اسطوره شناسی تطبیقی

 اسرارالوزیس در یونان و جاودانگی روح 

 ؛اندهای بخصوصی داشتهیونانیان برای رسیدن به جاودانگی، طریقت و راه     

 الوزیس»هاست. ترین این طریقتیکی از مهم« اسرارالوزیس»ی مراسم اجرا بطوری که

رار اساز شهرهای یونان باستان است که محل برگزاری مراسم مریدان این مکتب است. 

الوزیس راهنمای انسان در وصول به سعادت جاودان و درک ارزش نیکوکاری است. 

ة اندیش در شدند.در این طریقت به حقایق زندگی وجهان پس از مرگ آشنا می۲۱مریدان

ه دهند کهای عهد کهن نشان میها و مجسمهنقاشی رایز یونانیان ظرافتی نهفته است؛

ی مکتب یونان است. استعداد روحانی اسرار الوزیس تفکرات یونانیان مظهر فکر عال

ای که باروح ها متفاوت است؛ اما هرچه باشد قدرت معنوی آن و رابطهبرحسب سنت

( اسرارالوزیس ۲۲۱ همان:«)انسانی در ترسیم جهان جاویدان دارد، انکار ناکردنی است.

د خوبی تاییرا به یکی از عناصر اصلی عرفان یونانی است و جاودان بودن روح انسانی

نقدی تطبیقی بین طریقت الوزیس دریونان و عرفان شرقی در هند گفته  در کند.می

                                                 
26 Cerber 
27 Typhon 
28 Echidna 
29 Myste 
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می شود؛ این دو، مشابهت زیادی چه در ساختار وچه درمفهوم دارند. هر دو مکتب 

دارای مریدانی هستند که با سیر و سلوک عرفانی از راه ریاضت و اجرای مراسم به تزکیه 

د دارد، ها وجوگونه طریقتهای بودیسم در شرق نیز اینند.البته درآیینپرداختنفس می

 سیرارالوزاس که با سیر و سلوک همراه هستند.در توصی  بیشتر این طریقت گفته شده؛

ی خوشه این اسرار منادیان نیکوکاری، هستند. راهبان یک مراسم بزرگ عرفانی است.

ت نشان نیاز بشر به زیستن و تلاش او در گندم که از عناصر مکتب عرفانی الوزیس اس

  ها است.فراهم کردن نیازمندی

الوزیس سمبل وحدت جسمی و عقلی مریدان این مکتب شناخته  اسرار        

در این مکتب نقش الهة آسمانی در باروری زمین را دارد و آخرین شب  دمتر شود.می

به دنیای دیگر را در برابر تقوی مراسم الوزیس بیانگر افقی روشن و باز است که امید 

بخشد. بذر گندم حقیقت اعمال مریدان الوزیس است،هرچه ها میاجتماعی، به دل

بکارند همان را درو خواهند کرد. طریقت الوزیس آسایش روحی انسان و آمادگی او برای 

 جاودانگیجهان دیگر را در بردارد و تا حدی پاسخگوی نیاز انسان در برابر میل به 

و  تشرف، عزیمت»کمبل، که سفر قهرمان با « عرفان شرقی»است.مشابه نظریة

همراه است.کمبل ریشه ومبانی اساطیر را که در واقع ساختاری مشترک  «بازگشت

را  است، آن« کهن الگو»که یک « سفر قهرمان»دارند را یکی دانسته و با طرح نظریة 

بیان داشته است. اوساخت بنیادین روایت های اسطوره ای تمامی اقوام جهان را یکی 

ند، در ه« عرفان شرقی»در یونان و « سفر الوزیس»دانسته؛ چنانکه درتطبیق اسطورة 

 این موضوع به روشنی دیده می شود. 

جاودانگی در روح سعید فاطمی در کتاب اساطیر یونان و روم، شباهت اندیشه         

 انسان نخستین، برای روح به دو اصل معتقد بود؛» کند.را نزد اقوام مختل  بررسی می

دانست و دیگراینکه به تناسخ باور داشت.در شرق هندیان می جاودانهی اینکه او را کی

ای از صوفیان به تناسخ روح و در غرب بعضی از قبایل آفریقایی به تناسخ معتقد و عده

همان: «). بیشتر ملل روی زمین به جاودانگی روح پس از مرگ اعتقاد داشتند.بودند
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 ( آغازخدایان متعدد) های غرب، تفکر جاودانگی با، همه خداییمیتولوژی در (۷/مقدمه

گونه مسیحیت به این شد. خدایان با داشتن قدرت در برابر خدای خدایان ناتوان بودند.

پرستی ادامه داشت این زمان پیدایش اسلام بت اتخرافات رنگ و رویی تازه بخشید.

به ۳۴«انکیدو» ها نیز سفرشناسی سومریدر اسطوره خدایان جاودانه، فرمانروا بودند

های یونان و روم از اسطوره در گیرد.قلمرو جهان زیرین از تفکر جاودانگی نشأت می

یونان و روم خدایان شناسی شود.در اسطورهگانه که جاودان هستند، یاد می ۱۲خدایان 

های غرب وشرق مثل بابل ، مصر، هند افسانهدرشتابند، به جنگ یا به یاری هم می

ی پس بسیار جای تعجب است که آرامش جاودانه»زیادی وجود دارد.  مشابهت وایران،

 از مرگ بین تمام فلاسفه از هر قوم و ملتی تقریباً به یک نحو توجیه و تفسیر شده است.

که  هم نان دربارة مرگ و زندگی چنین نوشته است؛ ۳۱«لئونارداوین ی» ازاثری  در

د؛ بخشترین لذت و آرامش را به انسان میکننده، خواب، بزرگپس از یک روز، کارخسته

« دهد.خوشی و آرامش را به ما می نیبالاتر عمر تلاش،مرگ نیز پس از یک

 .(۱۸۴/مقدمههمان:)

 جاودانگی دراقوام مختلف:ارتباط روح با اندیشه ی 

تمامی ملل »گوید: های ملل میسعید فاطمی دربارة اشتراکات افکار و اندیشه    

ای یکدیگر بدون اینکه با یکدیگر ارتباطی داشته باشند یا از آرا و عقاید مذهبی و اسطوره

ه ب هایی شبیه به هم دارند. شبیه رانده شدن آدم و حوا از بهشتباخبر باشند افسانه

صورت گوناگون در اساطیر ملل آمده است. روانکاو علت خوردن چند دانه گندم که به

ثابت کرده است که یک وجدان همگانی یا افکاری عمومی در میان  ۳۲«یونگ»سویسی 

ها بدون های ملل گوناگون است. این ملتجماعات انسانی وجود دارد که مبین اندیشه

اهم نموده ای باشته باشند و بدون اینکه حتی مراودهاینکه کمترین تماسی با یکدیگر د

ها و رسوم مشابهی دارند که از یک وجدان عمومی بشری حکایت دارد. این باشند، سنت

                                                 
10 Enchido 
11 L.DE. Vinci 
12 jung 
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 ونگی پرفسورها و تصورات و حتی ادراکات شبیه یکدیگر دارند. ها و میتملل افسانه

 )همان:« مار آورده است.را یک نمونه از اثبات این نظریه بش «دمتر»همر برای  سرود

اعتقادی بین بعضی از ملل وجود دارد که ممکن » ( بازهم گفته شده است که؛ ۱66

ط آنکه شربه جهان زیرین سفر کند و دیگربار به زمین بازگردد؛ به است روح یک انسان

 از غذاهای مردگان آن جهان نخورد.

در دنیای ارواح از نوشیدن  ۳۳«وا ینا مو ینن»ای فنلاندی بنام اسطوره قهرمان       

( باورهایی ۱66 )همان:« به دنیای زندگان بازآید. تواندکند و به همین جهت میابا می

 اساطیری هندو یسم، نام دارند که در آیین« تناسخ»های شرق دست در آییناز این

 رمظه های ملل غرب و شرق دربارة ارواح،شهیاندشوند.نیز دیده می سمینیج ،سمیبود

آیین جینیسم یک روح بسته به کارمای خود به هر یک  در اندیشة جاودانگی هستند.

انسانی، حالت  حالتکند. حالت بهشتی، از چهار حالت وجودی پس از مرگ سفر می

س ره پیک باور به معنای تولد دوبا تناسخالبته در این آیین  جانوری و حالت جهنمی.

از مرگ است. در باور هندوان تکرار مرگ و زندگی و وارد شدن روح از بدن مرده به 

های هندوان نام دارد. بر اساس آیین« زایش و مرگ»این عمل،  چرخش بدنی جدید،

در  که آلودگی از روح و از نادانی و غفلت پاک نشود، ادامه دارد.این چرخه تا وقتی

مردی به جهان روحانی )دنیای »که بدین شرح می باشد:  آفریقای جنوبی داستانی است

ای شده که باید قبل از دیدن کسی که به او ما دهکند؛ قبلاً به او گفتهارواح( سفر می

به زیستن در جهان کند به دنیای جسمانی بازگردد؛ وگرنه جاودانه محکوم اهدا می

  گردد.انی برمیکند و به دنیای جسممردگان است. او به دستور عمل می

دنیای ارواح به جهان زندگی  از ۳۴«ما وری»نو نیز گویند زنی بنام زلاند در     

بازگشت؛ زیرا پدرش نصیحت کرده بود که اطعمه و اشربه مردگان را نپذیرد. قوم 

نیز درآمریکای شمالی چنین اعتقاداتی دارند. برای بازگشت از جهان مردگان  ۳5«سیو»

                                                 
11 Wainamoinen 
14 Maori 
15 Sioux 
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کنند امتناع کرد؛ بلکه غذا از پریان فتن آن ه ارواح به انسان اهدا میتنها باید از گرنه

 استکاملاً منطقی است؛ زیرا قبول هر چیزی باعث پیوستگی به آن  نیا نباید پذیرفت.

به سکونت لوحی چند دانه انار را پذیرفت و محکومدر یونان در اثر ساده« پرسفن»

 (۱6۷-۱66همان: )« جاودانه در خطة دوزخ شد.

 

تطبيق آن با  بررسی اندیشة جاودانگی درداستان حماسة گيلگمش و

 داستان بين النهرینی طوفان  

از  فرار اثری جاوید در تمدن سومر به خط میخی است. لگمشیگداستان     

د: گویشارل بود ن می سرنوشت مشترک و میل به جاودانگی مضمون اصلی آن است.

 لگمشیگ (۷:۱۳۷۸ )ماری دلکوروهمکاران،.« گیلگمش قهرمانی خورشیدی است»

خدایان  از۳6«سوننين»قهرمانی است که نیرو و قدرت خود را از خدایان داشت.مادر او

را آفریدندتا « انکیدو» انیخدا خردمند بود. او در شهر اوروک پادشاهی بلندآوازه بود.

همان  شت شوم کههمتای گیلگمش باشد.نویسندة این داستان دربارة فرارانسان از سرنو

از راه حوادث داستان به تمایل انسان به مسا ل »مرگ است ونامیرایی گفته است: 

شویم آشنا می انیآدم« مرگ»اخلاقی و جستجوی دانش و فرار از سرنوشت مشترک 

( ۱۸۱:۱۳۸۳)ساندارز،« توانند ترادژیک باشند.ازآنجاکه نامیرا هستند، نمی انیخدا

 تیدرنها ( وزندگی جاوید است.۳۸جاودانه )دورافتاده۳۷«میشتیاوتناپ»گیلگمش به دنبال 

 رود. می زیست،گیلگمش با اورشانابی نزد اوتناپیشتیم که در سرزمین دیلمون می

گفت: گیلگمش از جنس من نیست.گیلگمش سرگذشت خود را برای  میشتیاوتناپ

 کهنز روزگاران زندگی جاویدی، در میان نیست.ا»اوگفت: اوتناپیشتیم پاسخ داد: 

خواهم بدانم تو چگونه به جمع گفت: می لگمشیگ تاکنون کسی جاوید نبوده است.

ای؟ اوتناپیشتیم پاسخ داد: سریّ را آشکار خواهم یافته وزندگی جاوید یافتهخدایان راه

                                                 
16 Ninsun 
17 Utnapishtim 
18 Faraway 
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( این سرّ، همان ۱5۲-۱5۳)همان:« کرد و رازی را دربارة خدایان به تو خواهم گفت.

از سروصدا و شلوغی مردمان ناراحت بودند، قرار شد سیلی  انیخدا بود. داستان طوفان

به اوتناپیشتیم ندا داد قایقی بسازد و اموال جهان را به دیدة « ۳۱اآ»بفرستند. خداوند 

 دارد و نطفة تمام آفریدگان را در آن حمل کند.تحقیر بنگرد و روح خود را زنده نگه 

ی وقتآمد. ود که با خوردن آن جوانی به دست میب گياه جاودانگی همان خدایان راز

دیر ی جاوید تقزندگیافت، ماری گیاه را ربود. گیلگمش در آب به گیاه جاودانگی دست

در « رمانسفر قه»براساس نظریة کمبل  او بود. بلکه مرگ پایان زندگی ؛گیلگمش نبود

زیادی  و تشابه معنایی تطبیق میان این دو داستان باید گفت: هردو در ساختار یکی بوده

داند.در می« یک قهرمان»ای جهان را کنشگر محور تمامی حکایات اسطوره کمبل دارند.

قهرمان چه مضحک باشد و چه » کتاب اسطوره شناسی نزد جوزف کمبل آمده است:

یهودی باشد و چه غیر یهودی، سیر و سلوکش  چه یونانی باشد و چه بربر، چه باشکوه،

در تطبیق  (55:۱۳۱۸ )نامور مطلق و عوض پور،« کند.تفاوتی نمی در اساس چندان

داستان بین النهرینی طوفان نوح و داستان سومری گیلگمش با توجه به نظریة کمبل، 

ی هستند که به نجات قهرمانان نوح و اوتناپیشتیم،« قهرمان هزار چهره»و« تک اسطوره»

طولانی  عمر و طوفان یادکرده اند. کشتی از شوند. هردو داستان،آفریدگان مأمور می

و اوتناپیشتیم نماد یک قهرمانند.  نوح های سامی نشان از جاودانگی دارد.نوح در داستان

 پیامبر خدا و برگزیدة او بود و اوتناپیشتیم هم از طرف خدایان، جاویدان شده بود. نوح

متفاوت از یک یاد آوری می شود، قهرمانان این دو داستان هر دو، دو چهرة      

فقط در جزییات متفاوتند؛ اما در نهایت یک  قهرمان هستند که کنشی یکسان دارند و

 نعرة»گوید: بلیک می امیلیوهدف که همان جاودانگی است را دنبال می کنند.شاعر

های گوناگون صورت همه دریای طوفانی و شمشیر نابودگر، خشم ها،ة گرگزوز شیرها،

 .(5۷)همان: « تر از محدودة دید بشر.عظیم اند؛ ولی بسجاودانگی

 

                                                 
19 Ea 



رب با رویکرد اسطورهاندیشه                                                111   کمبل شناسی تطبیقی جوزفی جاودانگی در سنت فرهنگی شرق و غ
... 

 

 

 گيرینتيجه

اندیشة جاودانگی باعث خلق خدایان وایزدان شده است. بشر با آفریدن       

های طبیعی، هایی مربوط به خدایان و ایزدان و قهرمانان همراه با عناصرو پدیدهداستان

مرگ، دورتر ساخته است. راه جاودانگی را هموار کرده و خود را از کابوس وحشتناک 

اندیشة جاودانگی در مشرق زمین بیشتردر قالب داستانهایی مربوط به حیوانات و نمادها 

و انتزاعی می باشد؛ اما در غرب واقعگرایانه و ر الیسی بوده و با رفتارهای انسانی همراه 

 می باشند. 

ان درهم غرب، اندیشة جاودانگی با معرفت وعرف در سنت فرهنگی شرق و      

آمیخته تا جایی که به خلق موعودها ومنجیان انجامیده است.جاودانگی روح در ملل 

شرق وغرب می تواند از دلایل اثبات اشتراک در اندیشة جاودانگی در این دو فرهنگ 

فرهنگ  در و« اسرار الوریس»باشد؛ بطوری که درفرهنگ غرب )یونان( مکتب 

بحث تفکر  در جاودانگی روح پرداخته شده است.به « تناسخ وسنساره»شرق)هند( 

چیز با یک قانون جاودانگی روح، در شرق چیزی بنام زندگی فردی وجود ندارد و همه

سانسگریت آن را و در هندوستان و اقوام ۴۴«تا و»)در چین به آن  شود.کلی اداره می

دی وجود ندارد؛ یعنی گونه اختیار و ارادة فراساس این قانون هیچ بر .(نامندمی« دراما»

هر فردی تسلیم محض گروه یا فرقة خود بوده و این خاص فرهنگ مشرق زمین است.در 

های شرق، خدایان و قهرمانان جاودانه، با وجد و تجلی در بصیرت تحقق اسطوره

با الوهیتی درونی همراه بوده و به  جاودانگانعرفان شرقی کمبل(، در شرق ).ابندیمی

بار زاده شده و زندگی  غرب فرد یک درکنند؛ اما می تناسخ( ظهور) ،افتهیشکل تجسم

  نماید.زند و راه جاودانه شدن را بطورشخصی طی میرا خود رقم می سرنوشتکند.می

های جاودانگان در فرهنگ شرق و غرب دارای ساختاری روایات و داستان      

و رسیدن قهرمان به جاودانگی، فرق دارند.همگی  در جز یات و فروع اما یکنواخت بوده؛

روایات اساطیری مربوط به جاودانگان، یک کنش بنیادین دارندو تفکرات عرفانی در 
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ی موعودها از یک ریشه و مبنا می باشند. )براساس نظریة قهرمان هزارچهرة همه

مشترک  ها دربیشتر ادیان نیز دالی بر وجودمشترک موعودها و منجی وجود(، کمبل

طور مشترک، موعودها در همة به جهیدرنت اندیشة جاودانگی، در ملل شرق و غرب است.

 کرده و ناجی اقوامشان خواهند بود. ی جهان را از شر و بدی پاکروز ادیان و مذاهب،
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